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چکیده
از جمله قواعدی که در تعدیل یا تکمیل نصوص شرعی کاربرد موثر دارد و احکام فرعی فراوانی از آن متفرع شـده اسـت، 
قاعده لاضرر یا قاعده نفی ضرر است. با آنکه نصوص شرعی متعددی بعنوان مدرک قاعده مزبور مورد استناد فقها واقع شده 

نـظـر از است. اما بدون تردید، قبح ضرر و حسن جلوگیری از آن و در نتیجه نهی از اضرار، از احکامی است که عقل، صرف
کلی است کـه قاعده5یا 4لاضرر یکی از کند و از مستندات عقلیه است. قاعدهمتون شرعی یا ادله نقلی، به آن حکم می

این قاعده در مذاهب فقـهـی و در رو، بررسی و مطالعهاند؛ از اینبسیاری از فقهای اسلام آن را اساس تشکیل فقه دانسته
رسد. این قاعده مهمترین مستند برای جـلـوگـیـری از مندی از نظرات در ابعاد مختلف آن ضروری به نظر مینتیجه، بهره

نماید. باتوجه به مطالـب ذکـر شـده اعمال ضروری است و از هر ضرر مادی و معنوی به آبرو، مال و جان مومنان منع می
ها حاکـی تحلیلی به بررسی مبانی فقهی قاعده لاضرر و لاضرار می پردازد. همچنین یافته-پژوهش حاضر به روش توصیفی

از آن است که قاعده لاضرر یکی از مهمترین قواعد فقهی است و دلیل روایی قاعده لاضرر منحصر در حدیث نبوی نیست و 
در قضایا و موارد مختلف این دستور از سوی پیامبر اسلام (ص) و اهل بیت (ع) نیز صادر گردیده است. 
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مقدمه
یکی از مشهورترین قواعد فقهی که در بیشتر ابـواب فـقـه 

قـاعـده شود، مانند عبادات، معاملات و ... به آن استناد می
بـاشـد. است که مستند بسیاری از مسائل فقهی مـیلاضرر

اهمیت قاعده مذکور به حدی است که بسیاری از فقـهـا از 
گذشته دور و نزدیک در تألیفات و تقریرات خـود رسـالـه 

اند. برای اینکه خواننده این مستقلی را به آن اختصاص داده
اوراق بر سنخ مواد و مواردی که فقها کم و بیش در آنها بـه 

اند احاطه یابد، نخست مواردی را قاعده لاضرر استناد کرده
-اند یاد میکه در آنها به این قاعده (نفی ضرر) استناد کرده

کنیم تا از مجموع آنها، آنچه برای ضبط معنی و مـراد و 
تحریر استدلال شایسته است، بیشتر روشن گردد. از جملـه 
موارد قاعده لاضرر مواردی است که در مسأله عسر و حـرج 

اند، هرچه در آن عسر شود، زیرا چنانکه تصریح کردهیاد می
و حرج باشد، در معنی ضرر داخل است؛ با این اختلاف کـه 

یابـد و عسر و حرج بیشتر از حیث حکم تکلیفی تحقق می
ضرار حکم تکلیفی و وضعی اعم است؛ از آن جمله: 

لزوم دیه مقتولی که سپر مجاهدان شده است، سقوط نهـی 
از منکر و بپا داشتن حدود با عدم امن، عـدم اجـبـار بـر 

بـیـنـی قسمت با پیدا شدن ضرر، عدم لزوم شهادت با پیش
ضرر، حرمت سحر و غش و تدلیس، مشروع بودن تـقـاص، 
تسعیر بر محتکر اگر اجحاف کند، حرام بودن احـتـکـار بـا 
احتیاج مردم، جداساختن مادر از فـرزنـد، مـخـیـر بـودن 
مشتری مرابح در صورت ظهور کذب یا خدعه بایع در خیـار 

شود، در خیار رؤیت و تأخیر، در خیار آنچه روزانه فاسد می
خیار غبن، عدم سقوط خیار غبن بواسطه خـروج مـال از 
ملک مشتری، عدم سقوط خیار عیب و تدلیس و تصریـه و 

تعذر تسلیم و تبعض صفقه، حلول دیون در مـورد مـرگ 
مدیون، بیع مورد رهن اگر رو به فساد باشد، خیار غبـن در 
صلح، عدم جواز ابتیاع مضارب، کسی را که بر علیه مـالـک 

-شود، مخیر شدن مالک در موردی که چیزی زیانآزاد می
آورتر از آنچه مورد اذن بوده زراعت نشـده بـاشـد، فسـخ 
مشتری در آنجا که معلوم شود عین فروخته شده مسـلـوب 

باشد، خیار در اجاره اگر عذر عقلا و یـا شـرعـاً المنفعه می
عمومیت یابد و عدم لزوم وصایت در مورد عدم قبول، مخیر 
بودن مولی علیه در صورتی که او را بغیر کـفـوش تـزویـج 
کرده باشند یا به مردی صاحب عیب داده باشـنـد، خـیـار 
زوجه با فقر شوهر، حرمت دخول در معامله برادر دینـی و 
در خطبه بعد از جواب دادن بغیر، فسخ نکاح به عیوب چـه 
در ابتدا و چه در استدامه و در هریک از زوجیـن، حـرمـت 
تطویل یا مانعیت در مشترکات از قبیل مساجد، مشـاهـد، 
طرق، اسواق و مانند اینها و مشروع شدن اصل قصـاص و 
دیات و بسیاری از موارد دیگر که در کتب فقه است و بـه 

ایم با این قاعده استناد یافته است. در این مقاله سعی نموده
بررسی تفصیلی قاعده لاضرر و ارائه نظریات مـخـتـلـف در 
مورد آن، جایگاه و نقش این قاعده را به صورت کاربردی در 

حقوقی باز شناسیم. در ایـن مـقـالـه -موارد یاد شده فقهی
شناسی اصل قاعـده لاضـرراهمیت و مفهومنخست درباره

سـنـتو کتابپرداخته شده است. در ادامه ادله قاعده از 
ذکر گردیده است. همچنین به برخی از مباحث درخصـوص 
این قاعده که اغلب از سوی فقهای شیـعـه و بـا عـنـوان 

گیرد.مورد بررسی قرار می»لاضررتنبیهات قاعده«
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ضرورت و اهمیت تحقیق
های مختلفی که پیرامون قاعده در هر یک از علیرغم بحث

مذاهب خمسه بطور مستقل مطرح گردیده است. مطـالـعـه
تطبیقی در مورد آن بسیار اندک است. البته در بین مذاهب 

اهل سنت مطالعات تطبیقی صورت گرفته است، امـا اربعه
در آنها به مسائل ابتدایی این قاعده از دیدگاه مذاهب اربعـه 

تردید مطالعات تطبیقـی جـامـع و پرداخته شده است. بی
سو برخی از نـقـاط تواند از یکبررسی نظرات مختلف می

قاعده را روشن نماید و از سـوی دیـگـر مبهم و پیچیده
های علمی مرتبـط بـا مندی از دیدگاهبستری را برای بهره

تر کاربردهای وسیـع این موضوع فراهم سازد. به بیان روشن
های عظـیـمـی از توجه آن در بخشاین قاعده و تأثیر قابل

کـنـد کـه مسائل فقهی و اصولی و اخلاقی و ... ایجاب مـی
تری در آن صورت گیرد و بـا بـرشـمـردن مطالعات دقیق

نظرات علمای مذاهب مختلف، نتایج مطلوبی حاصل گردد.

پیشینه تحقیق
»لاضرر و لاضرار در مـذاهـب فـقـهـیقاعده«نامه پایان

پژوهشی از محمدحسین صاعد رازی، بـه بـررسـی اقـوال 
مطرح در مذاهب خمسه درخصوص قاعده لاضرر و لاضرار و 

پردازد.یافتن مشترکات و متفرقات آنان تعیین قول حق می
توسط 1376، که در سال »قاعده لاضرر«ای با عنوان مقاله
اله مرعشی نگارش یافته است. در این نوشتار مواردی نعمت

از قبیل مدرک قاعده، پاسخ به ایراداتی که بر قـاعـده وارد 
-اند و تنبیهات و نکاتی که مبین حدود این قاعده میآورده

باشد و نکاتی که مشتمل بر فروعی هستند که فـقـهـا بـر 

انـد اند و قاعده را دلیل بر آنها قرار دادهقاعده متفرع ساخته
گیرد. و ... مورد بررسی قرار می

، که تـوسـط ابـراهـیـم »قاعده لاضرر«ای با عنوان مقاله
موسوی نگارش یافته است پس از توضیح مـخـتـصـری در 
مورد قاعده لاضرر به بررسی مدرک قاعده مزبـور، نـظـرات 
ابراز شده درباره معنای آن را مورد نقد و تبیین قرار میدهد. 

مدارك و دلایل قاعده لاضرر
تریـن قـواعـد فـقـه ترین و معروفقاعده لاضرر از اساسی

-اسلامی است و باتوجه به مدارک و منابع چهارگانه فقه می
های حقوقی معـاصـر، توان به آن استناد کرد. در اغلب نظام

»عدم جواز سوء استفاده از حـق«این موضوع تحت عنوان 

توان گفت منشا عقلی دارد و بـنـای مطرح شده است و می
عقلا بر این قاعده استوار است. از جمله حقوق مدنی فرانسه 

لو مربوط به انگلستان سال پیش، در حقوق کامن70حدود 
سال پیش و نیز در حقوق آمریکـا و کـانـادا و 90حدود 

استرالیا، بحث اصلی آن مطرح شده است؛ ولی با وجود همه 
سال پیش، تـحـت 1400اینها، اسلام این مسأله را حدود 

مطرح کرده اسـت و »الاسلاملاضرر و لاضرار فی«عنوان 
ترین نظام حقوقی دنیا ترین و مترقیتوان گفت که کاملمی

). 67: 1366است (محقق داماد،
اگرچه همانطور که از اسم این قاعده پیداسـت، الف) کتاب:

مدرک مهم این قاعده حدیث متواتر نبوی لاضرر و لاضـرار 
است، ولی در قرآن مجید نیز آیاتی وجـود دارد الاسلامفی

و مشتقات آن در موارد خـاصـی ضررکه با تصریح به واژه 
احکامی را ارائه کرده است که از باب تعلیق حکم بر وصـف 

است، حاوی مفهوم عامی است و »مشعر بر علیت«که خود 
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تواند به صورت یک قاعده تثبیـت کـنـد کـه لاضرر را می
شود:مواردی از آن ذکر می

در این آیـه 1» لاتٌضارَ والِدَه بِوَلَدهِا وَ لا مَولٌودٌ لَهٌ بوَِلَدِهِ« -1
مادران از اینکه با قطع شیر موجب ضرر و زیان فرزند خـود 

اند.شوند، نهی شده
در این آیه نیز مـردان 2»وَ لا تَمسَکِوهنَ ضِرار لِتَعتَدوا«-2

از اینکه با نیت تعدی و تجاوز و پایمال کردن حقوق همسر 
خود، بعد از طلاق به آنها رجوع کنند و آنها را نگـه دارنـد 

اند.منع و نهی شده

یکی از منابع فقهی و ادله قاعده لاضرر کـه ب) بناي عقلا:
ترین دلیل بر قاعده لاضرر نیز محسوب شـود، شاید اساسی
-باشد که سایر ادله نیز به این دلیل بـاز مـیبنای عقلا می

انـد. گردند و البته فقها نیز کمتر به این دلیل توجه فرمـوده
نیاز از بـنـای عـقـلا زیرا ایشان با وجود روایات، خود را بی

اند. اما از آنجائیکه استناد به بنای عقلا در بسیاری از دانسته
گردند، تـأثـیـر دارد. لـذا فروع که بر این قاعده متفرع می

ضروری است به بنای عقلا نیز استناد شود چنانچه بسیاری 
از قواعد فقه مانند: قاعده مایضمن و مالایضمن، قاعده غرور 

باشند. بـنـای عـقـلا در و ... نیز مستند به بنای عقلا می
کند و شـارع استنباط احکام نقش بسیار موثری را ایفا می
باشد قـطـعـاً مقدس، که خود از عقلا و نیز رئیس عقلا می

نماید. بدیهی های عقلانی را در احکام شرعی تأیید میروش
است که مقصود از بنای عقلا هرگونه بنایی نیست کـه بـا 

های عقلانی سازگاری نداشته باشد، چنانچه اگر عقـلا روش

اعمالی را انجام دهند که با اصول عقلانی هماهنگ نباشد یا 
تـوان آن را با اصول عدالت سازگاری نداشته باشد، نـمـی
شـیـرازی و داخل در حوزه بنای عقـلا دانسـت (مـکـارم

). بلکه آنها یک دسته اموری هسـتـنـد 141:  1362دیگران،
ها و عـواطـف بشـری و ... که منشأ دیگری از قبیل سنت

توان از مصادیق بنای عقلا محسوب دارند. و البته آنها را نمی
های عـقـلانـی نمود و بر این اساس بنای عقلا، همان روش

نمایـد و باشد که به حسن عدل و قبح ظله برگشت میمی
نیازی به امضای شارع ندارد زیرا شارع هرگز امری را کـه 

کند و همچنین امری را کـه براساس عدالت باشد، رد نمی
دهد. داند، مورد تأیید قرار نمیمظهر ظلم و ستم می

این امر زمانی ضرورت دارد که شارع مقدس بنای عقـلا را 
تأیید نمایند که ما به حسن و قبح عقلی قائل نباشیم و مثل 

دانـد، ها معتقد باشیم که: آنچه را که شارع نیکو مـیاشعری
شمرد، زشـت و نیکو بدانیم و آنچه را که زشت و قبیح می

قبیح بدانیم و قاعده لاضرر که یک قاعده عقلانی اسـت بـر 
همین اصل استوار است زیرا، مستند این قاعده رفع هرگونه 
ظلم و ستم نسبت به مردم بلکه نسبت به همه جـانـداران 

باشد و این امر اختصاص به مسلمان و غیرمسلمان ندارد می
»الاسلام و یا علی مـومـنفی«و اگر در برخی روایات کلمه 

آمده است، دلیل بر این نیست که این قاعده تـنـهـا بـرای 
مسلمانان است. همچنانکه بسیاری از قواعد فقهی که مـورد 

گیرد تنها اختصاص به دین اسلام ندارد بلکـه بحث قرار می
شـود (خـوئـی، ها میبعنوان حقوق بشر، شامل همه انسان

1407 :421.(
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روایاتی که از ائمه معصومین در ارتباط با قاعده ج) روایات:
لاضرر رسیده است، بسیار است. روایات مورد استـفـاده در 
اینباره، روایات متعددی هستند که از طریق مختلف نـقـل 

ذکـر شـده »لاضرر و لاضرار«شده و در همه آنها عبارت 
ترین این روایات، روایتی است که به وسـیـلـه است. معروف

زراره و ابوعبیده حذاء با اندک اختلافاتی نقل شده است. در 
کتب اهل سنت نیز عبارت لاضرر و لاضرار، بعنوان حـدیـث 

نبوی نقل شده است. 
خلاصه موضوع روایات مذکور در کتب حدیث شیـعـه، آن 

جندب درخت خرمایی در است که شخصی به نام سمره ابن
خانه یکی از اهالی مدینه داشت که راه رسیدن بـه آن از 

گذشت. صاحب خانه نزد پیامبر (ص) منزل صاحب خانه می
شکایت برد. پیامبر صاحب درخت را احضار و از وی خواست 
که هر وقت قصد سرکشی به درخت خود را دارد از صاحـب 
منزل اجازه بگیرد. سمره امتناع کرد. پیامبر (ص) به صاحب 

برو درخت را بکن و مقابل صاحبش بیانداز تا «خانه فرمود: 
لاضـرر و «. و بعد فـرمـود: »خواهد آنرا بکاردهر کجا می

.»المومنینلاضرر و لاضرار علی«و یا »لاضرار

اجماع فقهای اسلام، اعم از شیعه و سـنـی، بـر د) اجماع:
حجیت این قاعده است و مستند آنها همین روایت لاضرر و 
لاضرار است. همچنانکه احمدبن حنبل پیـشـوای مـذهـب 

این حدیث را از عباده بن صـامـت نـقـل مسندحنبلی در 
است و لٌبیٌ و مدَرکَی کرده است. البته باید گفت این اجماع 

باتوجه به این ادله و روایات صورت گرفته و بنا به هـمـیـن 
دلیل، حجت نیست و هیچگونه ارزش فقهـی و حـقـوقـی 
ندارد؛ زیرا اجماع اصولی زمانی حجت است که محقق سنت 

تـا: و کاشف از رأی معصوم (ع) باشد (خسروی و دیگران،بی
54.(

مبانی فقهی قاعده لاضرر و لاضرار
های خود را در مورد معنی قاعده لاضرر، عمدتاً بر فقها بحث

اند. دانشمندان تفسیر عبارت لاضرر و لاضرار متمرکز ساخته
حقوق اسلام از طرق مختلف به توجیه و تفسیر عبارت یـاد 

اند و به همین سبب نظرات مختلفی در ایـن شده پرداخته
). یـکـی از 36:  1381مورد به وجود آمده است (توکـلـی،

مباحثی که درباره محتوای حدیث لاضرر، مطرح است، ایـن 
است که مقصود از لاضرر و لاضرار چیست؟

پیرامون این حدیث چندین نظریه ابراز گردیده اسـت کـه 
گیرد:ذیلاً مورد بررسی قرار می

در لاگویند مقصود از کلمه بعضی از شارحان حدیث می-1
حدیث نهی از ضرر و ضرار است و مقصود از نـهـی از آن 

باشد و این معنی را صاحب عناوین و شـیـخ تحریم آنها می
اند. الشرایعه اصفهانی پذیرفته

اند مقصود از لاضرر و لاضرار نفـی بعضی از بزرگان گفته-2
هرگونه ضرری است که در اسلام جبران نشده باشد.

بعضی از محققین معاصر معتقدند: منفـی در حـدیـث -3
لاضرر، هرگونه حکم و موضوعی است که ضرر از آن نـاشـی 

). قاعده لا ضــَرر و لا 65:  1375شده باشد و ...  (اردکانی،
ضرار؛ برگرفته از حدیثی از پیامبر اسلام (ص) است. بـرای 
درک بهتر مراد از این روایت ابتدا باید معنای مفـردات آن 

معلوم باشد.

شود. یـا در یعنی نقصانی که در چیزی وارد میالف) ضرر:
جایی دیگر ضرر به معنای ضد نفع تعریف شـده اسـت، و 
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؛ یعنی انسان ضرری بـه »لا ضرر...«اینکه در روایت آمده: 
کند تا موجب نقصان او در چیـزی شـود.برادرش وارد نمی

ضِراراین کلمه؛ داراى معانى مختلفى است. ب) ضرار:
مصدر باب مفاعله است. باب مفاعله دلالت بـر فعِالبر وزن 

کند. پس ضرار که مصدر باب مـفـاعـلـه اعمال طرفینى می
است مبین امکان ورود ضرر بر دو جانب و طرفیـن اسـت، 

طرف علیه طرف دیگر وارد برخلاف ضرر که همیشه از یک
مـعـانـى شود. باتوجه به قید طرفینى بودن، براى ضـرارمی

مختلفى ارائه شده است:
مجازات بر ضررى است که از جانب دیگرى بـه انسـان -1
رسد؛می
ضرر رساندن متقابل دو نفر است به یکدیگر؛-2
ضرر در مواردى است که شخصى بـه دیـگـرى ضـرر -3
رساند تا خودش منتفع گردد؛می
موردى است که با ضرر رسانیدن بـه دیـگـرى، ضرار در-4

نفعى عاید شخص نشود. بنابراین دیدگاه؛ ضرر و ضرار داراى 
معناى واحد هستند.

، فرق بین ضرر و ضرار را »الرسائل«امام خمینى در کتاب 
چنین بیان کرده است: غالب استعمالات ضرر و مشتقات آن 
مالى یا نفسى است، ولى کاربرد ضرار و مشـتـقـاتـش در 
تضییق، اهمال، حرج، سختی و دشواری، شایع و رایج است. 
پس ضرار به معناى اخیر غلبه دارد. در قرآن مـجـیـد هـم 
هرجا کلمه ضرر استعمال شده به معناى ضرر مالى و جانى 
آمده است؛ ولى هرجا کلمه ضرار آمده به معناى تضییـق و 

»لا تُضَارَّ والِدَۀٌ بِولََدِهـا«ایصال حرج است؛ مانند آیه شریفه 

و آیه نازل درخصوص مسجد ضرار. در این آیه، ضرار معناى 
دهد؛ منافقان قصد نداشتند مالى را تلـف نفسى یا مالى نمی

خواستنـد کنند یا صدمه بدنى به کسى بزنند، بلکه فقط می
عقاید مسلمانان را مشوش سازند و آنها را به تفرقه و نـفـاق 

).741: 1413روحى گرفتار کنند (آملی،
هاى ضـرر و ضـرار در بالاخره بررسى موارد استعمال واژه

هـا دهد که ضرر شامل کلیه خسارتمنابع اسلامى نشان می
هاى وارد بر دیگرى است، ولى ضـرار مـربـوط بـه و زیان

مواردى است که شخص با استفاده از یک حـق یـا جـواز 
شرعى به دیگرى زیان وارد سازد که در اصطلاح امروزى از 

شود.تعبیر می»سوء استفاده از حق«چنین مواردى به 
درباره لا نیز در این روایت نظرات بسیار مفصلی بیان شـده 
است، ولی بطور کلی با استفاده از تمام نظریات بـه نـظـر 

رسد که معناى حدیث لا ضرر به کوتاه سخن آن اسـت می
که ضرر در اسلام مشروعیت ندارد، ولى عدم مشـروعـیـت 

شود و هـم شـامـل گذارى میضرر، هم شامل مرحله قانون
مرحله اجراى قانون.

معناي اصطلاح قاعده ضرر
اند که ذیـلاً بـه در معنای ضرر معنای مختلفی ذکر نموده

شود. صحاح اللغه ضرر را خلاف نفع مواردی از آن اشاره می
داند. ضرر به معنای خسارت و زیان در برابر نفع و بهره و می

توان به چهار صـورت سود قرار دارد. تقابل ضرر و نفع را می
زیر تصور کرد:

های مـتـضـاد. در ایـن الف) تقابل تضاد؛ مانند تقابل رنگ
شوند صورت هرکدام از ضرر و نفع، امر وجودی محسوب می

شود اما امکان آن هست که کار یـا جا جمع نمیکه در یک
چیزی را فقط آن دو فرض کنیم؛ بدیهی است بـا چـنـیـن 
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شـود توان گفت فقدان نفع، ضرر محسـوب مـیفرضی نمی
زیرا ممکن است هیچ کدام وجود نداشته باشد.

ای هستند که در ای موارد دو شیء متضاد بگونهب) در پاره
شـان مـمـکـن عین امر وجودی بودن، همانطور که اجتماع

ضـدان لا «نیست، افتراقشان هم نشاید؛ اینگونه موارد را 
گویند. بنابر این احتمال، اگر در موردی نفع می»ثالث لهما
ناخواه خسارت صادق خواهد بود و بـرای اثـبـات نبود خواه

خسارت کافی است که نفی در میان نباشد.
ج) تقابل عدم و ملکه به این معنی که خسارت حالتی است 

دهی را دارد، انتزاع که از نبود نفع در جائیکه شایستگی نفع
شود؛ مانند علم که طبیعتاً نافع است و هرگاه کسـی از می

ناخواه زیان کرده است. اما اگر چـیـزی آن نفعی نبرد خواه
شود.ذاتاً نفعی نداشته باشد فقدانش زیان محسوب نمی

د) تناقض به این معنی که سود را امر وجودی و زیـان و 
ضرر را امر عدمی فرض کنیم و در این حالت طبعاً وقـتـی 
سود نباشد ضرر صدق خواهد کرد. ضرر به این معنی گرچه 
در نتیجه با ضرر به معنی دوم، یکسان است ولی در معنـی 
تفاوت اصولی بین آن دو وجود دارد که در معنی دو نفع و 
ضرر هر دو  به امر تفسیر شده ولی در مـعـنـی چـهـارم 
(تناقض) ضرر به معنی امر عدمی و عدم نفع دانسته شـده 

است.
کنـد مفردات راغب اصفهانی ضرر را به سوء حال تفسیر می

اعم از اینکه سوء حال نفس به خاطر قلت علم و فضـل یـا 
سوء حال بدن به خاطر فقدان عضوی از اعضاء و یا به خاطر 
قلت مال و آبرو؛ اختلاف نظر بین لـغـوتـیـن بـه عـلـت 
استعمالات مختلف کلمه ضرر امری طبیعی است. ولـی در 

توان گفت: در مورد نفس و مال کـلـمـه ضـرر مجموع می

شود. اما در مورد فقدان احترام و تجلیل و آبرو، استعمال می
شود فـلان شود. مثلاً گفته میکلمه ضرر کمتر استعمال می

در آن معامله ضرر کرد، یا داروئی که مصرف کرد مضر بـود 
و یا برایش ضرر داشت ولی اگر کسی از دیـگـری هـتـک 

شود که بـه او ضـرر زده آبروئی بکند اصطلاحاً گفته نمی
التصویب، ماننـد است، باید دانست در بعضی از مقررات اخیر

قانون مسئولیت مدنی که ریشه فرنگی دارد، ایـن مـعـنـا 
رعایت نشده و ضرر در مورد خسارت معنوی هم استعـمـال 
شده است که شاید معادل ضرار باشد. به نظر امام خمینـی 
ضرر به معنای ضد نفع و مقابل نفع است. اما کلمـه ضـرار 
دارای معانی مختلفی است. ضرار بر وزن فعال مصـدر بـاب 

کـنـد. مفاعله است. باب مفاعله دلالت بر اعمال طرفین مـی
پس ضرار که مصدر باب مفاعله است مبین امکان ورود ضرر 
بر دو جانب است برخلاف ضرر که همیشه از یـک طـرف 

شود.علیه طرف دیگر ایجاد می

آثار حقوقی قاعده لاضرر
چنانچه معنای مشهور بین عامه مسلمین از قاعده لاضرر در 
نظر گرفته شود، این قاعده مانند سایر قواعدی کـه وجـود 

تواند بعنوان علـت آنها در شرع مقدس اسلام ثابت است، می
منصوصه برای بسیاری از احکام مورد استفاده واقـع شـود 

از طرف دیگر با آنکه لاضرر از ). 92:  1396میانجی،(یوسفی
احکام تکلیفی است، اما بطور غیرمستقیم زمـیـنـه ایـجـاد 

کند. بـعـنـوان احکام وضعی را در بسیاری موارد فراهم می
مثال، از آنجا که به حکم لاضرر و لاضرار، زیان رساندن بـه 
خود و دیگران نهی شده است، عملی که بـه قصـد اضـرار 
انجام گیرد هرچند ظاهر آن مشروع باشد، به سبب وجـود 
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قصد اضرار نامشروع خواهد شد. وجـود قصـد اضـرار در 
معاملات موجب نامشروع شدن جهت معامله و در نتـیـجـه 

اي کـه بـه عدم صحت آن خواهد شد، به همین سبب، هبه
قصد ضرر زدن به ورثه صورت گرفته باشد صحیح نـیـسـت 

مغبون ساختن طرف مـعـامـلـه و یـا ). 58تا: (موسوي،بی
تدلیس در معامله، بنحویکه موجب اضرار طرف مقابل گردد، 
بنابر قاعده لاضرر ممنوع است. در نتیجه غابن و یا کسی که 

تواند طـرف مبادرت به تدلیس در معامله نموده است. نمی
دیده را به انجام تعهدات ناشی از معامله ملـزم مغبون و زیان

نماید.

رابطه قاعده لاضرر با سایر احکام
بنابر معناي مطرح شده قاعده لاضرر، معناي درست قاعـده 
لاضرر، حرمت اضرار است، در نتیجه این قاعده از احـکـام 
عناوین اولیه است و جایی براي تعارض بین آن و سایر ادله 

ماند. با این وجود، براساس تفسـیـري کـه احکام باقی نمی
برخی از قاعده تسلیط که از حدیث نبوي: الناس مسلطـون 

اند، قاعده لاضرر در ایـن علی اموالهم اتخاذ شده است، کرده
معنی، یعنی حرمت اضرار به غیر نیز، با قـاعـده تسـلـیـط 

کند. توضیح آنکه، گروهی عـقـیـده دارنـد تعارض پیدا می
معناي الناس مسلطون علی اموالهم این است که مالک حق 
هرگونه تصرف در اموال خود را دارد و هرگاه در جـواز یـا 
عدم جواز تصرف خاصی تردید حاصل شـود، اصـل جـواز 

باشد. اما این عقیده درسـت تصرف مالک در ملک خود می
)؛ چرا که اگر حدیـث مـذکـور 62:  1377نیست (عباسپور،

چنین معنایی داشته باشد، در آنصورت تمام احکام کـه در 
اند با حکم ناشی از باب حرمت تصرفات نامشروع وارد شده

کنند در نتیجه هـیـچ عـمـل این حدیث تعارض پیدا می
ماند، زیرا حکم بر حـرمـت حرامی بر حرمت خود باقی نمی

هر عمل حرامی در تعارض با قاعده تسلیط به معنـاي یـاد 
شده، یا بنابر قاعده تساقط احکام متعارض همراه با قـاعـده 
تسلیط ساقط خواهد شد، و یا بنابر قاعده تخییر، اختیار هر 

: 1376یک از احکام متعارض جایز خواهد بـود (مـرعشـی،
74 .(

اند، معنـاي درسـت همانطور که برخی محققین بیان کرده
الناس مسلطون علی اموالهم آن است که مالک از تصرف در 

توان از سلطه وي بـر مـال اموال خود محجور نیست و نمی
خود جلوگیري کرد. اما اینکه چه نوع تصرفاتی براي مالـک 
جایز است و چه نوع تصرفاتی غیرمجاز، امري است که بیان 
آن به عهده حدیث مذکور نیست. بعبارت دیـگـر حـدیـث 

تـوان الناس مسلطون علی اموالهم مشرع نیست، یعنی نمـی
حکم جواز تصرفات مسکوک الصحه را از آن استخراج کـرد. 
در نتیجه مبناي جواز تصرفات مشکوک الصحه، تنها اصـل 
کلی اباحه است و مسلم است که اصل کلی اباحه تنهـا تـا 

اي شرعی برخلاف آن وجود نداشتـه بـاشـد وقتی که اماره
قابل استناد است و مجالی براي تعارض آن با امارات شرعی 
وجود ندارد، در نتیجه اگر تصرف مالک در مـلـک خـود 
موجب اضرار به غیر گردد، این تصرف بنابر قـاعـده کـلـی 

: 1379حرمت اضرار به غیر، جایز نخواهد بود (کـاتـوزیـان،
85 .(

حکم حرمت اضرار به غیر از احکام عناوین اولیه است، امـا 
عناوینی چون اضطرار و عسر و حرج در موضوع آن راه پیدا 
کند. بنابر قاعده کلی حکومت احکام عناوین ثانویه بر احکام 

شـود. بـنـابـرایـن عناوین اولیه، حرمت مذکور برداشته می
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چنانچه تصرف مالک در ملک خود موجب اضرار غیر گـردد 
ولی عدم تصرف وی موجب اضطرار یا عسر و حـرج بـرای 
خودش گردد، تا حدی که رفع اضطرار و عسـر و حـرج 

کند، حرمت اضرار به غیر و ممنوعیت آن برداشته ایجاب می
شود. با این حال، رفع حرمت اضرار به غیر بـه سـبـب می

اضطرار یا عسر و حرج نافی ضمان مالک نسبت به خساراتی 
گردد نیسـت. نـظـر که بر اثر عمل وی به سایرین وارد می

کسانی که در این مورد صرفاً به استناد مالک بر مال خـود، 
اند، با قواعد کلی ضمان مطـابـقـت قائل به عدم ضمان شده

). 97: 1396ندارد و مخالف با حکم انصاف است (نوروزی،

جایگاه لاضرر بعنوان ضابطه رفتاري مردم
ممنوعیت اضرار از جمله احکامی است که در کـلـیـت آن 
تردیدی نیست. این ممنوعیت گاه ناظر به اضرار به دیگـری 

و گاه ناضر به اضرار به خود است.

منع اضرار به دیگري-1
اضرار به دیگری به لحاظ حکم تکلیفی عملی حـرام و بـه 
لحاظ حکم وضعی با وجود شرایطی موجب ضمان خـواهـد 
بود. روایات لاضرر با فرض دلالت بر نهی دال بـر حـرمـت 
ضرراند. همچنین با پذیرش نظریه نفی حکم ضرری در این 

توان حرمت اضرار را اثبات کـرد، زیـرا دسته روایات نیز می
اباحه اضرار به غیر حکم ضرری است که ادله لاضرر آن را 

کند. با فرض انتفای حکم اباحه با ملازمه حـکـم منتفی می
شود و در صورتی که ملازمه پذیرفته نشود حرمت اثبات می

نبود حکم به حرمت اضرار خود ضرر است که براساس ادلـه 
منتفی شده و با نفی نقیض آنکه حرمت اضرار است اثـبـات 

شود. و در صورتی که ملازمه پذیرفته نشود نبود حکم به می

حرمت اضرار خود ضرر است که براساس ادله منتفی شده و 
شـود با نفی نقیص آن کـه حـرمـت اسـت اثـبـات مـی

).95: 1379(حیدری،
علاوه بر این استدلال و روایات دیگری نیز اضرار به دیگـری 
را، به خصوص در موارد اضرار غیرمستقیم موضوع سـخـن 

اند، این روایات به شرح زیر است:قرار داده
الف) من اضر بطریق المسلمین شیئا فهو ضامن؛

ب) من اضر بشیء من طریق المسلمین فـهـولـه ضـامـن 
).230(همان، 

توان گـفـت با وجود بحث درباره معنا و مفاد این روایات می
براساس چنین روایاتی هرکس بـه سـبـب شـیء در راه 

مسلمانان ضرر وارد کند، ضامن است.
خصوصیت بارز این روایات این است که اضرار غیرمستقیـم 
را که مسئولیت در برابر آن ممکن است محل تردید بـاشـد 

کند. مهمتر اینکه این روایات به مسئولیت مـدنـی بیان می
اشاره دارد که مهمترین وجه برای ضمانت اجراست. اگرچـه 
درباره حکم تکلیفی و وضعی اضرار بحث چندانی نـیـسـت 
ولی از آنجا که اضرار به غیر یک مسئله شخصی نبوده بلکـه 

توان تنهـا یک مسئله اجتماعی است، حل و فصل آن را نمی
به دست افراد سپرد. هرچند این امر گاهی در قالـب دفـاع 

بینی شده است، اما در غـیـر دفـاع مشـروع مشروع پیش
-واگذاری حل و فصل به طرفین موضوع با مشـکـل روبـه

شود کـه اشـخـاص بـا روست. این مشکل زمانی آغاز می
استفاده از حق مشروع خود یا حقی که تصور آن را دارنـد 
-بخواهند عملی انجام دهند که منجر به ضرر دیگران مـی

شود. 
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منع از اضرار در روابط زوجین در حقوق خانواده نـیـز بـه 
صورت خاص در آیات قرآن اشاره شده است. خداوند در آیه 

سوره بقره با اشاره به احکام ناظر به روابط زوجیـن و 233
لاتضـار والـده «فرماید: فرزند به ممنوعیت اضرار اشاره می

. درباره مفاد آیه و مـحـوریـت »بولدها و لا مولود له بولده
ممنوعیت اضرار جاي گفتگوست که در این میان به این دو 

توان اشاره کرد؛ احتمال اول اینکه والدین حـق احتمال می
المصالحه اختلافات خـویـش ندارند سرنوشت کودک را وجه

قرار دهند و بر جسم و روح نوزاد ضربه وارد کنند و احتمال 
تواند حق زناشویی زن را به خاطر تـرس دوم اینکه پدر نمی

از باردار شدن وي و در نتیجه زیان دیدن شیرخوار سـلـب 
تواند شوهر را به همین دلـیـل کند. همچنین مادر نیز نمی

باز دارد. درباره اضرار به دیگري مباحـث مـهـمـی چـون 
تشخیص موضوع و شناخت حکم وجود دارد. نظر به اینکـه 

گیرد در بیشتر این موارد روابط طرفین موضوع دعوا قرار می
شـود. شناخت حکم و موضوع امر قضایی مـحـسـوب مـی

همچنین بر فرض شناخت حقوق طرفین بنابر اقتضاي ادلـه 
شـود. امربه معروف و نهی از منکر حاکم مانـع اضـرار مـی

شود که حاکم باتـوجـه بـه عدالت اجتماعی نیز موجب می
تشخیص مصلحت حکم مناسب با قضیه صادر و تصـمـیـم 

). 56: 1377مناسب اتخاذ کند (بجنوردي،

منع اضرار به خود-2
افراد نسبت به تصرف در بدن خود با رعـایـت شـرایـطـی 

تواننـد سلطنت دارند. اکنون سخن این است که آیا آنها می
به خود زیان رسانند. این موضوع صور متفاوت دارد؛ یـکـی 

خـواهـد اینکه زیان مربوط به موردي است که شخص مـی
خواهد بـه تکلیف عبادي انجام دهد، دیگر اینکه شخص می

تعهدي که به دیگري دارد وفا کند و صورت سوم این اسـت 
رساند و عنوان دیگري بـر آن صـدق که به خود زیان می

کند. اگر منشا زیان انجام دادن تکلیف باشد ادله نـفـی نمی
شـود. بـراي ضرر این امر را نفی کرده و تکلیف ساقط مـی

مثال، اگر وضو گرفتن براي شخص متضمن زیان باشد وضو 
شود. البته این در صورتی است که دلیـل گرفتن منتفی می

المومن نباشد، زیرا در ایـن لاضرر و لاضرار مقید به قید علی
شود. البته در صورتـی صورت فقط ضرر به غیر را شامل می

که نتوان از طریق لاضرر به انتفاي چنین احکامـی دسـت 
یافت مشروط به مهیا بودن شرایط باید از طـریـق قـاعـده 

). تکالیـف مـالـی 59لاحرج قائل به نفی حکم شد (همان، 
همچون خمس و زکات شرایط خاص داشته از حوزه ضـرر 

اند. همچنین اگر شخص نسبت به دیگري تعهد مالـی خارج
داشته باشد این تعهد را باید انجام دهد. البته اگـر انـجـام 
دادن تعهد موجب زیان جانی براي وي باشد ایـن تـعـهـد 

ماند.معلق می
صورت سوم این است که شخص بخواهد نسبت به اموال یـا 
بدن یا عرض یا عفاف خود زیان وارد کند. بـه مـقـتـضـاي 
تسلط شخص بر اموال اضرار به اموال خود ممنوعیتی ندارد 
مگر آنکه منجر به اسراف باشد، که باید آن را در جاي خـود 
بررسی کرد. گذشته از این اگر اضرار به اموال یا قصذ انتفاع 
باشد در صدق ضرر هم اشکال وجود دارد و جـایـی بـراي 
ممنوعیت و محدودیت وجود ندارد. اگر اضرار به بدن منجـر 
به هلاکت نفس شود نهی شده و حرام است اما نسبـت بـه 

هاي مربوط به عرض اشخاص بر خود سلطنتی نداشتـه زیان
تواند عرض و آبروي خود را در معرض ضرر قرار و کسی نمی

دهد. 
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جایگاه لاضرر بعنوان ضابطه فعل رفتاري حکومت -3
و حاکم 

یکی از مباحث مهم در حوزه حقوق و سیاسـت مـاهـیـت 
حکومت و میزان اختیارات و مسئولیت آن است. ایـن امـر 

سو و ها از یکهاي دولت و مبانی نظریهبستگی تام به نظریه
ادله و مبانی مسئولیت از سوي دیگر دارد. همچنین تعییـن 
ماهیت رابطه مردم با حکومت و چگونگی اعمال حاکمیت از 
طریق نهادها و فرایندهاي معین اهـمـیـت خـاصـی دارد 

رو تعیین عناوین رفـتـاري ). از این56:  1391(عمیدزنجانی،
اي که بتوان ضوابط رفتاري را مشخص کرد کار دولت بگونه

آسانی نیست. این شخص که در حوزه فرمانروایـی اعـمـال 
حاکمیت و اعمال تصدي مجزاي از یکدیگرند و بر هر یـک 

-کند. حکایت از نوعی تقـسـیـمضوابط خاصی حکومت می
بندي برگرفته از مبانی نظري دولت دارد. در این سـاخـتـار 
اعمالی که دولت و حکومت جهت نفع و مصلحت عمومی و 

دهـد و با استفاده از حق حاکمیت و اقتدار ملی انجام مـی
-هیچ قصد انتفاعی در آنها ندارد عمل حکومتی نامیده مـی

). بر ایـن اسـاس امـوري 148:  1379مهریزي،شود (ابویی
چون اخذ مالیات، وضع قانون یا اعلان جنگ و صلح با دیگر 

شود. از سـوي کشورها از جمله اعمال حاکمیت قلمداد می
دیگر اعمال انتفاعی که دولت در آنها همچون اشـخـاصـی 

شـود اعـمـال حقیقی در نقش تاجر و صنعتگر ظاهر مـی
آید.تصدي به حساب می

ارکان، خصوصیات و ضمانت اجراها-4
نفی ضرر و نهی از آن بعنوان یک قاعده و نظریه ارکـان و 

شود.خصوصیاتی دارد که در ادامه به آن اشاره می

براي تحقق  و اعمال قاعـده لاضـرر : الف) ارکان قاعده
باید ارکان آن محقق شود. این ارکان عبارتند از تحقـق 
ضرر و اسناد ضرر به حکم یا فعل. در ادامه این ارکـان 

بررسی خواهند شد. 
مهمترین شرط براي اعمال قاعده، تحقق ضرر تحقق ضرر:-

است درباره چیستی ضرر نظرات گوناگونی مـطـرح شـده 
-است. آنچه مسلم است، ضرر شامل نقص اموال و بدان می

شود. حتی این ادعا نیز مطرح شده است که ضـرر فـقـط 
). 61شود (بجنوردي،پیشین: شامل نقص در مال و بدن می

زیرا امور دیگر نقص ناپذیرد. برخی نقص به حقوق مـربـوط 
اند. به علاوه بـرخـی به عرض و کرامت را نیز ضرر پنداشته

محققان تعرض به حقوق مالی را نیـز از مصـادیـق ضـرر 
هاي فقهی این اي از نوشتهپنداشته و مهمتر از همه در پاره

سخن مطرح شده است که ضرر شامل تعدي بـه حـقـوق 
بینی نشده است.شود که در شریعت نیز پیشعقلایی می

نکته حائز اهمیت دیگر این است که براي تحقق ضرر علاوه 
بر نقص در امور فوق آیا به وضعیت روانی متضرر نیز توجـه 

شود. بدین معنا که براي تحقق ضرر، مـتـضـرر بـایـد می
احساس تضرر بکند. این امر در ضررهاي جزئی موثر اسـت، 
زیرا چه بسا نقص جزئی اموال یا نقص جزئی بدن و مانـنـد 
آنها در نگاه عرف باتوجه به عنصر روانـی شـخـص ضـرر 
محسوب نشود. از اینرو، برخی بر این باورند که ضرر عنوانی 

شود مشروط بـر است که از نقص در مال و عرض انتزاع می
اي باشد که شخص متضرر به حسـب طـبـع آنکه به درجه

خویش احساس ضیق و شدت کند. البته احساس ضیق بـه 
کند بلکه باید نقص تنهایی نیز براي تحقق ضرر کفایت نمی

وجود داشته باشد. 
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یکی دیگر از ارکان قاعده لاضـرر اسـنـاد آن اسناد ضرر:-
است. بسته به اینکه ضرر را در حوزه تشریع یا حوزه رفـتـار 
فردي معنا کنیم، وضعیت اسناد متفاوت خواهد بود. با ایـن 
فرض که ضرر را مربوط ب حوزه تشریع دانسته و قـاعـده 
نفی ضرر را به معناي نفی حکم شرعی بدانیم، بـه خـوبـی 
روشن است ضرر باید مستند به حکم شرعی باشد. اسناد به 
حکم به این معنا نیست که شارع بعنوان واضع حکـم، وارد 
کننده ضرر به اشخاص و مکلفین است. اشخاص در زندگـی 

کنند که شـارع فردي و اجتماعی براساس قواعدي رفتار می
آن قواعد را وضع کرده است. با این فرض اگـر اشـخـاص 
براساس اجراي قواعد به خود یا دیگري ضرر وارد کنند این 
ضرر ریشه در حکم شرعی خواهد داشت که شارع از آنـان 
-خواسته است. دلیل نفی ضرر چنین حکمی را منتفی مـی

کند. همچنین در صورت جریان لاضرر در سـطـح رفـتـار 
فردي و تصمیم در تحلیل رفتارهاي زیانبار لازم است میـان 
فعل شخص و زیـان رابـطـه سـبـبـیـت بـرقـرار شـود 

).80(نوروزي،پیشین: 

نفی ضرر در ساختار نظام حقوقی ب) خصوصیات قاعده:
خصوصیاتی به شرح زیر دارد.

قاعده نفی ضرر یا ممنوعیـت اضـرار یـک امتنانی بودن:-
قاعده امتنانی است. اقتضاي امتنان این است که شـارع از 
طریق قاعده حکمی را مکلف رفع کند و وي را مـلـزم بـه 
تکلیف ضرري نکند. باتوجه به امتنانی بودن قـاعـده بـایـد 
گفت اعمال قاعده و نفی ضرر از شخص نباید منجر به ضرر 
دیگري براي وي گردد. همچنین اجراي قاعده نفی ضرر یـا 
ممنوعیت اضرار نمی تواند ضرر را نسبت به کسی نفی کند، 
اما این نفی متضمن ضرر به دیگري باشد. به دلیل امتنانـی 

تواند احکام امتنانی دیگر بودن قاعده لاضرر، این قاعده نمی
را نفی کند. 

در صورت پذیرش این فرض کـه لاضـرر دوگانگی هویت:-
کند و گاه دلالت بر ممنوعیت اضـرار بـه گاه نفی حکم می

-آید که این قاعده ماهیت دوگانـهخود یا دیگري دارد برمی
اي دارد. به این شرح که اگر قاعده ناظر به نفی حکم باشـد 

کند و نظارت آن بر قواعد اولی خواهد ماهیت ثانوي پیدا می
بود، اما در صورت دلالت قاعده لاضرر بر نهی از اضرار لازم 
است فعل ضرري از شخص صادر شود. صدور ضرر ممـکـن 

است مستقیم یا غیرمستقیم باشد.
ممکن است این اشکال مطرح شود که چگونه لاضرر در دو 

کـنـد. مفاد مختلف یکی بر نفی و دیگري بر نهی دلالت می
این شبهه زمانی وارد است که لاضرر فقط در یـک روایـت 
آمده بود حال آنکه مفاد لاضرر در چـنـدیـن روایـات بـا 
خصوصیات مختلف وارد شده است و در نتیجه ممکن است 

).47هر دو مفاد را داشته باشد (ابویی مهریزي،پیشین: 

آثار و ضمانت اجراهاي ج) آثار و ضمانت اجراهاي قاعده:
نفی و نهی از ضرر بسته به این که این قاعده در چـه 
سطحی معنا شود متفاوت است. با این فرض که قاعـده 
در سطح تشریع و قانونگذاري قلمداد گردد و به معنـاي 
نفی احکام ضرري باشد، حکم منشا ضرر نفی و بر فرض 

شـود. ایـن اثبات، حکم متناسب با رفع ضرر کشف می
امر در مرحله تشریع است که مقام استنباط کـنـنـده 
حکم را به صورتی کلی استخراج کرده و بیان می دارد. 

لیکن گاه صرف نفی حکم براي از میان بردن منـشـا ضـرر 
کند. در اینجا براساس ساختار نظام حقـوقـی و کفایت نمی
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-کیفري اسلام، قاضی و حاکم دستور مناسب را صادر مـی
کند. این وضعیت درباره اضرارهاي شخصی به دیگري نـیـز 
متصور است، زیرا منع اضرار به لحاظ حقوقـی و ارشـادي 

کند. گاه لازم است حاکم براساس مبانی امر بـه کفایت نمی
معروف و نهی از منکر یا ادله کیفري اقدام مناسب را نسبت 

در صـورت همچنین به فاعل وارد کننده زیان اعمال کند. 
جریان نفی از ضرر نسبت به رفـتـارهـاي دولـت حـدود 

شود و اگر دولت اقدام زیـانـبـاري اختیارات وي محدود می
انجام دهد که لحاظ تکلیفی مشروع باشد ممکن اسـت بـه 
لحاظ مدنی مسئول باشد. از اینرو باید مسئولـیـت مـدنـی 
دولت را نسبت به اقدامات انجام شده توسط کارکنـان وي 

بررسی کرد.

گیرينتیجه
باتوجه به مجموع مباحث فوق روشن شد نه تنهـا روایـات 
لاضرر مجمل و مبهم نیست، بلکه مباحث پیرامون آن نـیـز 

توان آنها را در قالب نظریـه حاوي چنان نظامی است که می
لاضرر بازخوانی کرد. با بازخوانی روایات لاضـرر و دیـگـر 

شـود کـه روایات مرتبط بعنوان یک نظریه عام معلوم مـی
اي شارع در مرحله تشریع به لاضرر توجه کرده است بگونـه

که این روایات قابلیت آن را دارد تا حد سلبی براي مجموعه 
مقررات و احکام تشریعی قلمداد گردیده و از سوي دیـگـر 

تواند مصدري براي استنباط احکام جدید تلـقـی شـود. می
همچنین سطوح این نظریه قابلیت آن را دارد که بـعـنـوان 

اي براي رفتار اشخاص، چه نسبت به خود چه نسبت ضابطه
تـوان به دیگري قرار گیرد و از سوي دیگر با ملاحظاتی مـی

جایگاه لاضرر را نسبت به رفتار دولت نیز مطالعه کـرد. بـا 

فرض نفی یا نهی از ضرر اعمال آن ارکان و شرایطـی دارد 
تـوان دربـاره آن در که با بررسی دقیق این ارکـان مـی

موضوعات اظهارنظر کرد. همچنین اعمال ضـرر ضـمـانـت 
اجراهاي مناسبی دارد که برخی از آنها در متون روایی نیـز 
آمده است. بازخوانی لاضرر بعنوان نظریه راه مناسبی بـراي 

دهد و از سوي دیگر ساماندهی مطالعات انجام شده ارائه می
هـاي این قابلیت را دارد تا به مجموعه مباحـث در حـوزه

تخصصی مانند حقوق خانواده نظام مناسب بـخـشـیـده و 
محققان به جاي درگیر شدن در مـوضـوعـات و مسـائـل 
غیرمرتبط به دقت موضوع مرتبط را تشـخـیـص داده بـه 

تحلیل همان موضوع بپردازد. 
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